
نزد سدرةالمنتهی 
خدای تعالی فرمود: )و عرش او بر آب قرار داشت(. 

همان‌طـور کـه آل محمـد )ع( تفسـیر نمودنـد، عرش همـان قرآن اسـت، و آب 
همـان محمـد )ص( نـور خـدای سـبحان و تعالـی می‌باشـد، و او در آسـمان‌ها 
و زمیـن جـاری اسـت، و در میـان مـردم همچـون آب در رودخانه روان اسـت. 

»المنتهـی« همـان نهایـت معرفـت یـا پایـان معرفتـی اسـت کـه پـس از آن 
معرفتـی اسـت که آقـای ما ]حضـرت[ محمد پیامبر ]خـدا[ صلـی الله علیه و آله 

و سـلم، صاحـب مقـام اعلـی و برنـده اول در مسـابقه به آن رسـید. 
و این همان هدف اصلی از وجود ما بر زمین در این زندگی است. 

سـبب وجـود مـا ایـن اسـت کـه محمـد )ص( را بشناسـیم:  »و جـن و انـس را 
نیافریدیـم مگـر بـرای اینکـه مرا بپرسـتند«. 

و ایـن امـکان نـدارد تـا اینکـه بـا مراجعـه به منابـع و پژوهـش برایمـان حاصل 
شـود، و از خلال پژوهـش معرفـت کسـب ‌کنیم، و بعـد از معرفت، ایمـان و بعد 
از ایمـان، یقیـن در قلبـت اسـتوار می‌گـردد؛ و یقین همان مرد الهـی = خلیفه‌الله 

است. 
خلیفه‌الله ریسمان محکمی است که خدا با آن با خلقش روبه‌رو می‌گردد. 

خلیفـه‌الله اجمـل و اکمـل صـورت خـدا در خلـق بـه شـمار مـی‌رود؛ بنابرایـن 
شـناخت و اطاعتـش بـر مردم واجب اسـت تا اینکـه آن‌ها صورتـی از خلیفه خدا 
بـرای مـردم باشـند، و بـرای انسـان ممکـن اسـت که همچـون آقای مـا محمد 
-علیـه افضـل الصلاة و السلام- گـردد به‌شـرط داشـتن اخلاص و طهارت. 

 
هر‌چه بیشتر یاد بگیری بیشتر بالا می‌روی. 

و درب، بـرای همـه در دسـترس اسـت تا بـه مقام محمـد -علیه افضـل الصلاة 
و السلام- برسند. 

خداونـد -جـل سـبحانه- عـادل مطلق اسـت، پـس محمـد را کامل خلـق نکرد 
و غیـر او را ناقـص خلـق کنـد، بلکـه انسـان را بـر فطرت خـود خود خلـق کرد، 
و ایـن فطـرت همـان معرفـت )معرفـت خداوند( اسـت. همۀ مـردم در آغـاز کار 
خـدا را می‌شـناختند، امـا فرامـوش کردنـد و دور شـدند و خـدا آن‌هـا را مجازات 
کـرد، مگـر آقـای ما محمد که از تسـبیح و نماز، سسـت و ناتوان نشـد. »سـبوح 
قـدوس رب الملائکـة و الروح«: پاك و منزه اسـت خداوند و پروردگار فرشـتگان 
و روح‌القدس؛ پس از ایشـان کسـی که فطرتش را حفظ کرد و به سـدرةالمنتهی 
رسـید و او محمـد بـن عبدالله اسـت که بـه خاطـر شایسـتگی‌اش بالاترین مقام 
را بـه دسـت آورد؛ و از ایشـان کسـی بـود کـه به سـبب بـدی اعمالش کـه او را 
بـه سـقوط و خـواری وامی‌داشـت، بـه پایین‌ترین قسـمت زمین تمایل داشـت. 
از امـام صـادق علیه‌السلام ]نقـل اسـت[ کـه فرمود: »خـدا عملـی را نمی‌پذیرد 
جـز بـا معرفـت؛ و معرفتـی نیسـت مگـر بـا عمـل؛ پـس کسـی کـه شـناخت، 
معرفـت او را بـر عمـل راهنمایـی می‌کنـد و کسـی کـه عملـی ندارد پـس هیچ 

معرفتـی برایـش نیسـت...«. )کافـی: ج 1، ص 44( 
 

در کتاب الغایات از جعفر بن احمد قمی ]آمده است[، رسول‌الله فرمودند: 
)بهتریـن شـما صاحبـان خبـر هسـتند. گفتـه شـد: ای رسـول خـدا، و صاحبـان 
خبـر چه کسـانی هسـتند؟ پـس فرمودنـد: صاحبـان خبـر، صاحبـان خواب‌های 

هسـتند(.  صادقه 
سـبحان‌الله، صاحبـان رؤیـا بهتریـن مسـلمانان‌اند؛ و بااین‌حـال مـا را مسـخره 

می‌گوینـد:  و  می‌کننـد 
به خاطر رؤیا به اهل حق ایمان آوردید؟ 

می‌گوییم: بله؛ و خدا را به خاطر نعمت ایمان سپاسگذاریم. 
از خـدا می‌خواهـم کـه به‌وسـیلۀ ولایـت محمـد و آل محمـد )علیهـم افضـل 

الصلاة و السلام( مـا را پـاک گردانـد.

سـردبیـر
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تخریـب بقیـــع 

اهل‌بیـت  مرقدهـای  بـه  بی‌حرمتـی  در  اتباعـش  و  وهابیـت  رهبـر  حرکـت   ...
حجـاز: و  عـراق  در  آن‌هـا  غـارت  و  علیهم‌السلام 

محمـد بـن عبدالوهاب نجدی حنفی در سـال 1143 ه. ق افـکار و عقاید منحرفش 
را علنـی کـرد و بـه دلیل آگاهی بسـیاری از مردم و نفرتشـان از آن عقایـد و افکار، 
بـا او جنگیدنـد؛ و شـب را می‌گذرانـد درحالی‌کـه جـا و مـکان امنی نداشـت که در 
آن پنـاه بگیـرد تـا این‌که به شـهر نجـد رفت و پیمـان صلحی با حاکـم آن، محمد 
بـن سـعود بسـت. تا با کمـک مالـی انگلیـس... و بعد از پنجاه سـال از جمع شـدن 

اعـوان و انصار برایـش توانسـت آن را انجام دهد.
بـه انگیـزه بـه دسـت آوردن ثـروت و پـول ابتدا به‌سـوی مدینـه منوره حملـه کرد؛ 
و همـه گنجینـه و اشـیاء قیمتـی موجـود در آرامگاه رسـول اکـرم )ص( و قبور ائمة 
بقيـع )عليهـم أفضـل الصلاة والسلام( را غارت و چپـاول نمود تا به قدرت برسـد؛ 
و آن شـامل چهـار قندیـل )چـراغ( از جواهـر مزیـن بـه المـاس و یاقـوت و چهـار 
شـمعدان زمـرد و حـدود یک‌صد شمشـیر که دسـته آن از زمـرد و غلاف‌های آن‌ها 
از طلا و مرصـع بـه یاقـوت سـرخ بـود و همچنین بسـیاری اشـیاء دیگـر از طلا و 

نقـره را به سـرقت بردند.
و در ایـن حملـه بـا این‌کـه آن‌هـا قسـمتی را نابـود کردنـد و از کنـار زیارتگاه‌های 
ائمـه بقیـع علیهم‌السلام بی‌اهمیـت نگذشـتند؛ امـا بـه دلیـل در اختیـار نداشـتن 
نیـروی کافـی بـرای ایـن کار، از نابـودی آن بـه شـکل کلـی ناتـوان باقـی ماندند‌؛ 
سـپس تصمیـم گرفتنـد گنجینـه و ]اشـیاء[ نفیس موجود در شـهر نجف اشـرف را 
سـرقت کننـد و آثـار شـریف آن را از بیـن ببرنـد؛ پـس بـا لشـکر انبوهـی آمدند اما 
موفـق بـه داخـل شـدن در آن نشـدند و بـه اردوگاهشـان در شـهر نجد برگشـتند.

حملـه آن‌هـا بـه مکـه: و بعـد از مقاومـت و دلیـری و شـجاعتی که اهالی دو شـهر 
نجـف و کربلا نشـان دادنـد، آن‌هـا مجبور بـه بازگشـت و عقب‌نشـینی و پذیرفتن 

شکسـت مفتضحانه‌ای شـدند.
و در سـال 1343 ه. ق حملـه کردنـد و مکـه مکرمـه را مبـاح شـمردند و گنبـد و 
ضریـح را بعـد از سـاختن آن و اصلاحـش بـرای بـار دوم نابـود کردند؛ تـا آنجا که 
عمـل شنیعشـان را بـا قبور ائمه بقیع علیهم‌السلام در هشـتم شـوال سـال 1344 
تکـرار کردنـد. خواننـده‌ بزرگـوار! آنچـه بـه بقیـع اختصـاص دارد و آنچـه ناصبی‌ها 

آنجـا انجـام دادنـد، در اختیار توسـت.
پیامبر و اهتمامش به اموات بقیع

مسـلم در صحیـح از عایشـه روایـت کـرد کـه گفـت: »هـر شـبی کـه رسـول خدا 
)ص( نـزد مـن بـود، همیشـه آخر شـب به قبرسـتان بقیـع می‌رفتنـد و می‌فرمودند: 
»سلام بـر شـما! خانـۀ قومـی مؤمن، آنچـه به شـما وعده داده شـده بود به‌سـوی 
شـما آمـد و مـا هـم بـه شـما ملحـق خواهیـم شـد. پـروردگارا اهـل بقیـع را مورد 

بخشـش قرار ده«.
و طبرانـی در ]کتـاب[ الکبیـر و محمـد بن سـنجر در مسـندش و ابن شـبّة در اخبار 
المدینـة از ام قیـص دختـر محصـن، کـه او خواهـر عُکاشـة اسـت روایت کـرد: که 
او بـا پیامبـر )ص( به‌سـوی بقیـع خـارج شـد، پـس ]پیامبـر ص[ فرمودنـد: )از این 
قبرسـتان هفتـاد هـزار تـن محشـور می‌شـوند کـه بـدون حسـاب بـه بهشـت وارد 
می‌شـوند؛ و گویـا چهره‌هایشـان هماننـد مـاه شـب چهاردهـم اسـت(؛ و مـردی 

برخاسـت و گفـت: »ای رسـول خـدا! و من )هم از بهشـتیانم(؟«. پـس فرمودند: )و 
تـو )هـم از آنانـی((، پس فرد دیگری برخاسـت و گفت: »ای رسـول خـدا! و من؟«. 
حضـرت فرمودنـد: )عکاشـه به آن از تو پیشـی گرفـت(، گفت: به او گفتـم: »چرا به 

آن دیگـری نگفـت؟« گفـت: »او منافـق بود«.
و ابـن شـبّه از ابـی موهبة خـادم رسـول الله )ص( روایت کرد که گفت: رسـول خدا 
)ص( در میانـه شـب مـرا بیدار کـرد و فرمودند: )فرمان رسـیده که بـرای اهل بقیع 
اسـتغفار کنـم، پـس بـا مـن بیـا(، بـا او رفتـم، هنگامی‌کـه در میـان قبرها ایسـتاد، 
فرمـود: )سلام بـر شـما ای اهالـی قبرسـتان؛ آنچـه شـما در آن صبـح می‌کنید در 
آنچـه مـردم در آن صبـح می‌کننـد آسـان‌تر اسـت! فتنه‌هـا و آشـوب‌ها هماننـد 
پاره‌هـای شـب تـار روی آورده‌انـد، آخـر آن در پـیِ اولـی آن می‌آیـد و آن فتنـۀ 
آخـری بدتـر از اولی اسـت؛ سـپس به مدت طولانی برایشـان اسـتغفار کرد؛ سـپس 
فرمـود: )ای ابا‌موهبـه، همانـا کلیـد گنج‌هـای دنیـا و جاودانگـی در آن بـه من داده 
شـد و بیـن آن و بیـن لقـاء پـروردگارم و سـپس بهشـت مخیر شـدم. گفتـم: پدر و 
مـادرم بـه فدایـت، کلید گنج‌هـای دنیـا و جاودانی در آن را بگیر و سـپس بهشـت. 
فرمـود: )نـه بـه خدا سـوگند ای ابا موهبه، بی‌شـک لقـاء پـروردگارم را اختیار کردم 
و سـپس بهشـت را(. سـپس رسـول خـدا )ص( برگشـت و بیمـاری‌اش کـه در آن 

وفات نمود شـروع شـد.

ناصبي‌هـا توانسـتند در سـال 1344 ه. ق آرزویشـان در نابـودی بقیـع را محقـق 
سـازند، آن‌هـم بعدازآنکـه آنـان کـه حکومـت حجـاز در دستشـان بـود، بـر مکـه 

مکرمـه و مدینـه منـوره و نواحـی اطـراف آن دو مسـلط شـدند.
آن‌هـا شـروع بـه فکـر کـردن دربـارۀ وسـیله و دلیلـی بـرای نابـودی مرقدهـای 
مقـدس در بقیـع و محـو آثـار اهل‌بیـت علیهم‌السلام و صحابـه کردنـد و به خاطر 
تـرس از خشـم مسـلمانان در حجـاز و در همـه کشـورهای اسلامی و توجیه عمل 
جنایت‌کارانـۀ پنهـان در درون فاسدشـان، از علمـای مدینـه منوره در مـورد حرمت 

سـاخت بنا بـر روی قبرهـا اسـتفتاء کردند.
آیـا قـرآن کریم به مسـئله سـاختن بنا بـر قبرها اقرار کرده اسـت یا نـه؟ و ای‌کاش 
می‌دانسـتم کـه علمـای مدینـه بـرای جلوگیری از سـاخت بنـا بـر روی قبرها، کجا 
بودنـد؟! و همچنیـن وجـوب نابودی بنـا قبل از ایـن تاریخ؟! و چـرا در طول قرن‌ها 

نسـبت بـه سـاخت بنا سـاکت بودند؟! از آغاز اسلام و قبل از اسلام و تـا امروز!
ایـن مکان‌هـا،  آیـا  اسـت؟!  نبـوده  بنـا  قبرهـای شـهدا و صحابـه  بـر روی  آیـا 
زیارتگاه‌هـای تاریخـی و مـورد اعتمـاد یارانشـان نبودنـد؛ مثـل محـل تولـد پیامبر 
)ص( و محـل تولـد حضـرت فاطمـه )س( و قبر حوا مـادر همه انسـان‌ها و گنبدی 
کـه بـر روی آن هسـت؛ امـروزه قبـر حـوا علیها‌السلام کجاسـت؟ آیـا وجـود آن، 
هدیـه‌ای کمیـاب نبـود؟ کـه بر مکان مـرگ اولین زن در بشـریت دلالـت می‌کرد؟ 

مسـجد حمـزه در مدینـه کجاسـت؟ مـزارش کـه آنجـا بود، کجاسـت؟
اگر از قرآن پیروی کنیم -همانند مسلمانان- هرآینه می‌بینیم که قرآن کریم 

مؤمنیـن را بـا سـاختن بنـا بر قبرهایشـان تعظیـم و تکریـم می‌کنـد -ازآنجاکه این 
امـر بیـن امت‌هایـی کـه قبـل از ظهـور اسلام، آمـده بودنـد رواج داشـت- پـس 
قـرآن کریـم داسـتان اصحـاب کهـف را زمانـی کـه امرشـان -بعـد از سـیصد و نه 
سـال- بعـد از انتشـار توحیـد و غلبـه یافتنـش بـر کفـر، آشـکار گردیـد را بـرای ما 

نقـل می‌کنـد.
و بـا وجـود ایـن، می‌بینیـم کـه مـردم بـه دو گـروه تقسـیم می‌شـوند: گروهـی 
می‌گوینـد: )أُبْنُـوا عَليَْهِـم بُنْيَانـًا( »سـاختمانی بـر روی آن‌هـا بنـا کنید« بـرای زنده 
نگه‌داشـتن یـاد آن‌هـا؛ و این‌هـا همـان گـروه کافـر هسـتند، درحالی‌کـه مؤمنیـن 
را می‌بینیـم -کـه بعدهـا خواسـتۀ آن‌هـا غلبه کـرد- ]مردم را[ به سـاختن مسـجد 
بـر روی غـار فـرا می‌خواننـد تـا اینکـه ]آن مسـجد[ مرکزی بـرای عبـادت خداوند 

متعـال در کنـار قبرهـای کسـانی کـه عبـادت غیـر خـدا را رد کردند، باشـد.
پـس اگـر سـاختن مسـجد بـر روی قبرهای افراد شایسـته یـا در کنار آن‌ها، نشـانۀ 
شـرک بـود، چـرا این پیشـنهاد از سـوی مؤمنین مطرح شـد؟! و چرا قرآن پیشـنهاد 
آن‌هـا را بـدون نقـد کـردن یـا رد کـردن، ذکـر کـرد؟! آیـا آن، دلیلی بر جـواز ]این 
امـر[ نیسـت؟ )قَالَ الَّذِيـنَ غَلبَُوا عَلىَ أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِذَنَّ عَليَْهِم مَّسْـجِدًا( )يلو نانآ كه 
رب كناشرا ]تبسن هب باحصا كفه[ زوريپ دندش، دنتفگ: به‌یقیـن دجسمي رب وري 

]هاگياج[ نانآ انب ميهاوخ كدر(. )کهـف: 21(
پـس ایـن، تأییـد و تقریـری اسـت از قـرآن کریـم بر درسـتی پیشـنهاد »سـاختن 

مسـجد«؛ و معلـوم اسـت کـه تقریـر قـرآن، حجت شـرعی اسـت.

علت و هدفِ حقیقی از فرستادنِ رسولان
هدف از فرستادن رسولان، قطع عذر و اتمام‌حجت است؛ قران کریم می‌فرماید:

ُ عَزِيزًا  ِ حُجَّةٌ بَعْـدَ الرُّسُـلِ وَكَانَ اللَّ ـرِينَ وَمُنذِرِيـنَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّـاسِ عَلىَ اللَّ )رُّسُلاً مُّبَشِّ
حَكِيمًا( )رسـولانی كه بشـارت‌دهنده و هدنهد‌ميب دندوب ات درمم سپ زا نداتسرفِ رسـولان، 
در برابـر خداونـد رذع و هناهب و يتجح نداشـته باشنـد، و ادخونـد هراومه شکسـت‌ناپذیر و 

ميكح تسا(. )نسـاء: ۱۶۵(
همانطورکـه آیـه شـریفه بیـان می‌کنـد، خداونـد سـبحان می‌فرمایـد: غرض از فرسـتادن 

رسـولان قطـع عـذر اسـت، اگرچه عـذری واهـی و دروغین باشـد...
آیـات زیـر نیـز بـر ایـن مهـم کـه غـرض از فرسـتادن رسـولان قطع عـذر اسـت، صحه 

می‌گـذارد:
ارچ  اراگدرورپ!  می‌گفتنـد:  عطقاً  می‌کردیـم،  نآرق كلاه  لوزن  زا  شيپ  ار  نانآ  رگا  )و   
يلوسر به‌سـوی ام داتسرفني ات شيپ زا هكنآ راوخ و اوسر ميوش، تايآ وت ار وريپي كمين(. 

)۱۳۴ )طه: 
 )هـرگاه مجـازات و مصيبتـي بـر اثر اعمالشـان به آنـان مي‌رسـيد، مي‌گفتند: پـروردگارا! 
چـرا رسـولي بـراي مـا نفرسـتادي تـا از آيـات تـو پيـروي کنيـم و از مؤمنـان باشـيم؟( 

)قصـص: ۴۷(
و این چیزی است که روایات شریف نیز بر آن تأکید می‌کنند:

عـن جعفـر بـن محمـد عـن كـرام قال: قـال أبـو عبـد الله عليـه السلام: لـو كان الناس 
رجليـن لـكان أحدهمـا الامام وقـال: إن آخر مـن يموت الامـام، لئلا يحتج أحـد على الله 
عـز وجـل أنـه تركـه بغير حجـة لله عليه. امـام صـادق )ع( فرمود: اگـر مردم تنهـا دو نفر 
بودنـد یکـی از آن‌هـا امـام بـود و نیز فرمـود: همانا آخرین کسـی کـه می‌میرد امام اسـت 
تـا کسـی در برابر خداوند عذر و حجتی نداشـته باشـد کـه خداوند او را بـدون آنکه حجتی 

بـرای او قـرار دهـد رها کرده اسـت(. )کافـی: ج ۱ ص ۱۸۰(
عـن أبـي عبـد الله ع أنـه سـأله رجـل فقـال: لأي شـئ بعـث الله الأنبيـاء والرسـل إلـى 
النـاس فقـال لئلا يكـون للنـاس علـى الله حجـة من بعـد الرسـل ولئلا يقولوا مـا جائنا 
مـن بشـير ولا نذيـر وليكـون حجـة الله عليهم ألا تسـمع الله عز وجل يقـول: )حكاية عن 
خزنـة جهنـم واحتجاجهـم علـى أهـل النـار بالأنبيـاء والرسـل )ألم يأتكـم نذير قالـوا بلى 
قـد جائنـا نذيـر فكذبنـا وقلنـا مـا نزل الله مـن شـئ ان أنتم إلا فـي ضلال كبيـر(. مردی 
از امـام صـادق )ع( پرسـید: چـرا خداونـد پیامبـران و رسـولان را به سـمت مـردم مبعوث 
کـرد؟ حضـرت فرمـود: تـا پس از رسـولان، مـردم در برابر خداونـد عذر و حجتی نداشـته 
باشـند و نگوینـد کـه بشـارت‌دهنده و هشـداردهنده‌ای بـرای مـا نیامـد و بـه خاطـر آنکه 
حجـت خداونـد بـر آن‌ها باشـد. آیـا نشـنیده‌ای کـه خداونـد عزوجـل از نگهبانـان جهنم 
و احتجـاج آن‌هـا بـر اهـل آتـش به‌وسـیلۀ پیامبـران و رسـولان این‌چنیـن می‌گویـد: آیـا 
هشـداردهنده‌ای نـزد شـما نیامـد؟ در پاسـخ گفتند چرا به‌درسـتی که هشـداردهنده‌ای نزد 
مـا آمـد، پـس او را تکذیـب کرده و گفتیـم خداوند چیزی نـازل نکرده و شـما در گمراهی 

بزرگی هسـتید. )علـل الشـرایع: ج ۱ ص ۱۲۱(
الـذي خلـق خلقـه لعبادتـه وأقدرهم علـى طاعته، بما جعـل فيهم وقطع عذرهـم بالحجج، 
فعـن بينـة هلـك مـن هلك وبمنـه نجا مـن نجـا ولله الفضـل مبـدءا ومعيـدا. خدایی که 
مخلوقاتـش را بـرای پرسـتش آفریـد و به‌وسـیله ابـزاری کـه بـه آن‌هـا داد آن‌هـا را بـر 
اطاعتـش توانـا کـرد و بـه سـبب حجت‌هـا عـذر را از آن‌ها برداشـت؛ پس آنکه نابود شـد 
بـا وجـود حجـت نابـود شـد و آنکـه نجـات پیـدا کرد بـا منـت و لطف خـدا بـود، فضل و 

رحمـت بـرای خداسـت، آغازگـر و بازگرداننده اسـت. )کافـی: ج ۱ ص ۱۴۱(
سـید احمدالحسـن )ع( در قسـمتی از کتاب عقاید اسلام می‌فرمایند: »علت همیشـگی و 

تخلف‌ناپذیر ارسـال رسـولان، اقامه حجت اسـت.

ازآنچـه گذشـت، روشـن شـد کـه ارسـال رسـول در هـر زمانی حتمی اسـت؛ زیـرا غرض 
خلقـت )معرفـت( به‌وسـیله آن تحقـق می‌یابـد و اجـرای اراده مالـک حقیقـی در ملکـش 
به‌وسـیله او محقـق می‌شـود، چـون رسـول یـا خلیفـه اقـدام بـه انجـام این وظیفـۀ مهم 
می‌کنـد؛ همچنیـن دانسـتیم کـه صرفًا بـا فرسـتادن یـک رسـول، حجـت اقامه شـده و 
عـذر و بهانـه ریشـه‌کن می‌شـود؛ حتی اگـر رسـول و خلیفه در برخـی از زمان‌هـا منزوی 
بـوده و بـه دلیـل عـدم وجـود قابـل، مأمـور بـه تبلیـغ نباشـد؛ پـس علـت همیشـگی و 
تخلف‌ناپذیـر فرسـتادن رسـول، قطـع عـذر و بهانـه اسـت، زیـرا ایـن علت پیوسـته وجود 
دارد، خـواه قبول‌کنندگانـی بـرای دعـوت رسـول وجود داشـته باشـند یـا نه: )لئلا يكون 
للنـاس علـى الله حجـة بعـد الرسـل وكان الله عزیزا حكيما( )تـا مردم را پس از فرسـتادن 
پیامبـران، عـذر و بهانـه و حجتـی نباشـد؛ و خـدا همـواره توانـای شکسـت‌ناپذیر و حکیم 

است(. )نسـاء: ۱۶۵(
بلکـه حتـی در حالتـی کـه همه مردم به رسـول ایمـان بیاورند نیـز همین اقامـۀ حجت و 
قطـع عـذر و بهانـه، همچنان به‌عنوان علت ارسـال رسـول باقـی می‌ماند، زیـرا معرفت و 
عمـل آن‌هـا بـه سـبب تقصیـر و کوتاهی خودشـان بـاز هم دسـتخوش نقص اسـت و به 

همیـن علت وجود رسـول برایشـان حجت اسـت«. )کتـاب عقاید اسلام: ص ۵۰(
مطلبـی کـه در اینجـا بایـد مورد اشـاره قرار گیرد این اسـت کـه قطع عـذر و اتمام‌حجت، 
مسـتلزم فرسـتادن رسـول بـرای همـه مـردم نیسـت؛ اگرچـه بیشـتر علمـای شـیعه بـه 
فرسـتادن رسـولی آشـکار بـرای همۀ مـردم در همۀ زمان‌هـا و در همه مناطق بـاور دارند 
امـا چنیـن اعتقـادی هرگز محکم نیسـت؛ زیـرا وقتی سرگذشـت مردم در همـۀ زمان‌ها و 
در همـۀ جوامـع بشـری را بررسـی می‌کنیـم نمی‌توانیم به مبعوث شـدنِ رسـول در برخی 
جوامـع بشـری یقیـن کنیـم )اگـر یقین به خلاف آن وجـود نداشـته باشـد!(؛ به‌عنوان‌مثال:

- سرخ‌پوسـتان؛ و آنـان گروهـی بودنـد که هزاران سـال قبل در آمریکا سـکونت داشـتند 
و در فرهنگشـان چیزی به اسـم دین آسـمانی وجود نداشـت.

- گروه‌هایـی کـه از صدهـا و بلکـه هزاران سـال قبـل در جنگل‌های آفریقا پخش شـدند 
و مـوارد دیگـری در دیگر مناطق.

امـا سـؤالی کـه ممکـن اسـت در اینجـا پیـش آیـد ایـن اسـت کـه: چنانچـه در برخی از 
مناطـق رسـولی فرسـتاده نشـده، پـس منظـور از آیـات زیر چیسـت؟!

 )و انامه رد ره يتما ربمايپي ميداتسرف ...(.  )نحل: ۳۶(
 )و اربي ره يتما ربمايپي تسا ...(.  )یونس: ۴۷(

 )...و هر امتي در گذشته انذارکننده‌اي داشته است(. )فاطر: ۲۴(
پاسـخ:برای فهـم آیاتِ فـوق از قرآن کریم، بـه مفسـران حقیقی قرآن یعنـی آل محمد 

)ع( رجـوع می‌کنیم:
عـن جابـر عـن أبـي جعفـر ع قال: سـألته عـن تفسـير هذه الآيـة )لـكل أمة رسـول فإذا 
جـاء رسـولهم قضـى بينهـم بالقسـط وهـم لا يظلمون( قـال: تفسـيرها بالباطـن ان لكل 
قـرن مـن هـذه الأمة رسـولا مـن آل محمـد يخـرج إلى القـرن الذي هـو إليهم رسـول، 
وهـم الأوليـاء وهـم الرسـل ...)جابر می‌گوید در خصـوص این آیه )وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُـولٌ فَإذَِا 
جَاءَ رَسُـولهُُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم باِلْقِسْـطِ وَهُمْ لَ يُظْلمَُونَ(. و اربي ره يتما ربمايپي تسا؛ سپ 
هنگامی‌کـه ناشربمايپ هب ناشيوس ديآ، رد ناشنايم هب تلادع و انصـاف روادي دوش و دروم 
متس رارق دنهاوخن تفرگ. از امـام باقـر )ع( پرسـیدم، حضرت )ع( فرمود: تفسـیر باطنی آن 
ایـن اسـت کـه در هر قرنی بـرای این امّـت، فرسـتاده‌ای از خاندان محمد )ص( به‌سـوی 
قرنـی کـه او فرسـتادۀ آن اسـت خـروج می‌کنـد. آن‌هـا اولیـا و فرسـتادگان‌اند... )تفسـیر 
عیاشـی: ج ۲ ص ۱۲۳(بنابرایـن مقصـود از »هـر امتی« در این آیات، امت‌هایی اسـت که 
از حیـث زمانـی پشـت سـر هـم و زمانـی پـس از زمان دیگـر و قرنـی پس از قـرن دیگر 
می‌آینـد، به‌گونـه‌ای کـه در زندگـی بشـری هیـچ مقطـع زمانی از وجـود رسـولی الهی در 
بیـن یـک مجموعـه انسـانی خالی نباشـد و با وجـود او حجت بر کسـانی کـه در بین آنان 

مبعـوث شـده و همچنیـن امثال آنـان در دیگر مناطق مثـل جنگل‌های آفریقا، تمام شـده 
و عـذری بـرای آنـان باقـی نمانـَد؛ بنابرایـن منظـور از »هر امتـی« همۀ مردم نیسـت، به 
ایـن معنـا کـه برای هـر جامعه بشـری کـه در زمین می‌زیسـتند رسـولی باشـد، برخلاف 

چیـزی کـه ملحدیـن و یا علمای دیـن از آیـات قران برداشـت کردند.
و روایات زیر نیز به این معنا اشاره دارند:

عـن أبـي عبـد الله ع قـال: قال رسـول‌الله )صلـى الله عليـه وآلـه(: يحمل هـذا الدين في 
كل قـرن عـدول، ينفون عنه تأويـل المبطلين، وتحريـف الغالين، وانتحـال الجاهلين، كما 
ينفـي الكيـر خبـث الحديد. امام صـادق )ع( فرمود: رسـول خدا )ص( فرمـود: در هر قرنی 
افـرادی عـادل، متصـدی و حامـل این دین هسـتند کـه تأویـل باطل‌کننـدگان و تحریفِ 
غلوکننـدگان و ادعاهـای دروغِ نادانـان را از دیـن زدوده، همچنان کـه دَم آهنگری آهن را 

تمیـز می‌کند. )وسـائل الشـیعه: ج ۲۷ ص ۱۵۱(
عـن امیرالمؤمنیـن: ... وإن الله تعالـى اختـص لنفسـه بعـد نبيـه صلـى الله عليـه وآله من 
بريتـه خاصـة علاهـم بتعليته وسـما بهم إلى رتبتـه، وجعلهم الدعـاة بالحق إليـه والأدلاء 
بالارشـاد عليـه، لقـرن قـرن وزمـن زمـن... )... و خداونـد تعالـی بعـد از پیامبـرش )ص( 
خوبانـش را مخصـوص خـودش قـرار داد و آنـان را بلندمرتبـه گردانـد و تـا مرتبه خودش 
بـالا بـرد و آنـان را دعوت‌کنندگانـی به‌سـوی خـودش و راهنمایانـی کـه بـر او راهنمایی 
می‌کننـد قـرارداد، بـرای قرنـی پـس از قـرن دیگـر و زمانـی پـس از زمـان دیگـر ...(.  

)بحارالانـوار: ج ۹۴ ص ۱۱۳(
سـؤال دیگـری کـه در اینجـا مطرح اسـت این اسـت کـه: حجت بـر مردمی کـه در میان 

آن‌هـا رسـولی فرسـتاده نمی‌شـود چگونه تمام می‌شـود؟
ان‌شاءالله در قسمت بعد به این سؤال پاسخ می‌دهیم.

و الحمدلله



3
»مردم باید سلطانی داشته باشند؛ نیکوکار یا بدکار«

به  روی‌گردان می‌شوند،  است،  کامل  معبود  که  متعال  از شناخت خداوند  وقتی  که  می‌بینید  را  فاسد  عقاید  ...اصحاب 
پرستش آفریدگان دیگر که ناقص هستند، پناه می‌برند. برخی از آنان ستاره‌ها را و برخی از آنان بت‌ها را می‌پرستند و 

برخی از آنان نیز آتش را پرستش می‌کنند؛ و همان‌طور که نقل می‌کنند، برخی از آنان نیز گاو  را می‌پرستند!
همچنین سخن امام علی )ع(: »مردم باید سلطانی داشته باشند؛ نیکوکار یا بدکار«؛ منظور ایشان، این نیست که افرادی 
که از فاجران و طاغوتیان اطاعت می‌کنند، معذور هستند؛ بلکه می‌خواست که به وجود این میل فطری و به محکوم‌بودن 
اشاره کند. اگر مسئله برعکس شود و مردم از تلاش شناخت حق کوتاهی کنند و از هوا و دوستی دنیا دنباله‌روی کنند، 
خداوند، آنان را به خودشان واگذار می‌کند و از شناخت حاکم حق گمراه می‌شوند و گرفتار حکومت فاجران و طاغوتیان 
خواهند شد. اگر از آنان دنباله‌روی کنند، پایانشان آتش است و چه بد، بازگشت‌گاهی است. خداوند متعال فرمود: »إنَِّ اّلل 
لَا يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ«؛ »همانا خداوند سرنوشت هيچ قومی را تغيير نمي‌دهد، مگر آنکه آنان آنچه را 

در خودشان است تغيير دهند«.  )رعد: 11(
بُواْ فَأَخَذْناَهُم  و خداوند متعال فرمود: »وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوا لفََتَحْنَا عَليَْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ وَلكَِن كَذَّ
بمَِا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ«؛ »و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان 

مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند؛ پس به ]يكفر[ دستاوردشان ]گريبان‏[ آنان را گرفتيم«. )اعراف: 96(
سخن ما که: »مردم باید معبود کامل یا ناقصی داشته باشند« به این معنا نیست که افرادی که ناقص را می‌پرستند، 
معذور هستند؛ به این خاطر که برای پرستش آفریده شدند؛ بلکه منظور ما این است که اشاره نماییم وقتی درون انسان 
به معبود مشخصی متوجه می‌شود، آرام و قرار می‌گیرد. اگر به شناخت معبود کامل که خداوند )جل جلاله( است، دست 
یافت، در انتخاب رستگار و پیروز می‌شود و به صراط مستقیم هدایت شده است و اگر منحرف شد و فرد ناقصی به‌جز 
خداوند متعال را پرستید، به‌سوی جهنم می‌رود و چه بد بازگشت‌گاهی است؛ به این خاطر که اگر جست‌و‌جوگر حقیقیِ 
حق باشد، خداوند متعال، او را به‌سوی حق هدایت می‌کند؛ چرا‌که خداوند متعال می‌فرماید: »وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ 
َ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ«؛ »و كسانى كه در راه ما كوشيده‏اند، به‌یقین راه‌های خود را بر آنان مى‏نماييم و در حقيقت،  سُبُلنََا وَإنَِّ اللَّ
خدا با نيكوكاران است«. )عنکبوت: 69(؛ و سخن خداوند متعال: »فِي قُلُوبهِِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ الّل مَرَضاً وَلهَُم عَذَابٌ ألَِيمٌ 
بمَِا كَانوُا يَكْذِبُونَ«؛ »در دل‌هایشان مرضى است؛ و خدا بر مرضشان افزود؛ و به ]سزاى‏[ آنچه به دروغ مى‏گفتند، عذابى 

دردناك ]در پيش‏[ خواهند داشت«. )بقره: 10(.
رسول‌الله )ص( فرمود: »همان‌طور که باشید، بر شما حکومت می‌کنند«. همچنین فرمود: »خداوند جل جلاله فرمود: 
مرا  که  می‌کنم  چیره  او  بر  را  آفریدگانم  از  فردی  کند،  سرپیچی  من  از  می‌شناسد،  مرا  که  آفریدگانم  از  فردی  وقتی 

نمی‌شناسد«. )تفسیر المعین: ص 87(
از امام علی )ع(: »امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ درنتیجه اشرارتان، بر شما چیره می‌شوند؛ سپس دعا می‌کنید 

و برایتان مُستجاب نمی‌شود«. )تفسیر المعین: ص 198(
چگونه تصور می‌کنیم که امام علی )ع( تنصیب و قراردادن یا یاری فاجران و طاغوتیان را جایز شمرده است؟ درحالی‌که 
ایشان فرمود: »... ولی من تأسّف می‌خورم که امر این امت را فردی بر عهده بگیرد که از سفیهان و فاجران این امت 
است؛ درنتیجه مال خداوند را دست‌به‌دست می‌کنند و بندگانش را برده گیرند و با شایستگان جنگ کنند و فاسقین را 

حزب خود بگیرند«. )نهج البلاغه: ج 3/ ص 120(
همچنین فرمود: »ستم‌کننده و یاری‌دهندۀ آن و فردی که نسبت به آن خشنود است، سه شریک هستند«. )الخصال، 

شيخ صدوق: ص 107(
اگر به صحیح‌بودن حدیث پیشین نیز قائل باشیم، دلالتی بر شرعی‌بودن حکم فاجر و منحرف نمی‌کند؛ بلکه امام علی 
)ع( در مقام بیان حقیقت و امر وجودی، در اصل آفرینش است که انسان، بر دوست‌داشتن تبعيت از »حاكم و نظم‌دهنده« 
آفريده شده است؛ یعنی به شکل فطری، به وجود نظم‌دهنده و حساب‌گری متمایل است که مسائل آنان را اداره کند و 
به زندگی آنان نظم دهد. این تمایل، کلی است و از خصوصیت جداست؛ یعنی بدون این قید که این نظم‌دهنده، عادل 
باشد یا فاسق. این تمایل فطری، باید قانون و دستور آسمانی داشته باشد تا میوه‌های پاک خود را ثمر بدهد و به شکل 
استواری در صلاح و اصلاح حرکت کند. خداوند متعال، در قرآن کریم، نسبت به این تمایل، تأکید می‌کند و آن را در 
قالب مشخصی قرار می‌دهد تا این تمایل، از دخالت‌های شیطانی در امان باشد. خداوند متعال فرمود: »یا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِ وَالْيَوْمِ  ِ وَالرَّسُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّ َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللَّ أطَِيعُوا اللَّ
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأْوِلًاي«؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ 
اطاعت كنيد؛ پس هرگاه در امرى ]دينى‏[ اختلاف‌نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به ]كتاب‏[ خدا 

و ]سنت‏[ پيامبر ]او[ عرضه بداريد، اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است«. )نساء: 59(
َ إنَِّ  اولواالامر، فقط امامان )ع( هستند. خداوند متعال فرمود: »وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ«؛ »و آنچه را رسول خدا براي شما آورده، بگيريد ]و اجرا کنيد[ و از آنچه نهي کرده خودداري نماييد؛  اللَّ

و از ]مخالفت[ خدا بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است«. )حشر: 7( خداوند متعال فرمود: »قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«؛ 
»بگو: بارالها! مالک حکومت‌ها تويي؛ به هر‌کس بخواهي، حکومت مي‌بخشي؛ و از هر‌کس بخواهي، حکومت را مي‌گيري؛ 
هر‌کس را بخواهي، عزت مي‌دهي؛ و هر‌که را بخواهي خوار مي‌کني. تمام خوبي‌ها به دست توست؛ تو بر هر چيزي 
قادري«. )آل‌عمران: 26(  خداوند متعال فرمود: »وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ 
الِمِينَ«؛ »و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام  وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ
رسانيد، ]خدا به او[ فرمود: »من تو را پيشواى مردم قرار دادم.« ]ابراهيم‏[ پرسيد: »از دودمانم ]چطور[؟« فرمود: »پيمان 

من به ستمکاران نمي‌رسد«. )بقره: 124(
خداوند متعال، از دنباله‌روی فاجران و منحرفین باز داشته است و ایشان )عزوجل( فرمود: »يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ 
َ وَأطََعْنَا الرَّسُولَ * وَقَالوُا رَبَّنَا إنَِّا أطََعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءناَ فَأَضَلُّوناَ السَّبلَي * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ  يَقُولوُنَ يَا ليَْتَنَا أطََعْنَا اللَّ
الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعَْنًا كَبيِرًاً«؛ »روزى كه چهره‏هايشان را در آتش زيرورو مىك‏نند، مى‏گويند: »اي کاش خدا و پيامبر را 
اطاعت کرده بوديم.« و مى‏گويند: »پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمراه ساختند.« »پروردگارا! 

آنان را از عذاب، دو چندان ده و آن‌ها را لعن بزرگي فرما‏«. )احزاب: 66 - 68(
لعَْنَةً وَيَوْمَ  الْقِيَامَةِ لَ يُنصَرُونَ * وَأتَْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  النَّارِ وَيَوْمَ  أئَِمَّةً يَدْعُونَ إلِىَ  خداوند متعال فرمود: »وَجَعَلْنَاهُمْ 
الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ«؛ »و آنان را پيشواياني قرار داديم که به آتش ]دوزخ[ دعوت مي‌کنند؛ و روز رستاخيز ياري 

نخواهند شد! و در اين دنيا نيز لعنتي به دنبال آنان قرار داديم؛ و روز قيامت از زشت‌رويان‌اند«. )قصص: 41 - 42(
خداوند متعال، حال دنباله‌روی از فاجران را این‌گونه حکایت می‌کند: »يَا وَيْلتََى ليَْتَنيِ لمَْ أتََّخِذْ فُلَناً خَلِلًي * لقََدْ أضََلَّنيِ 
يْطَانُ لِلِْنسَانِ خَذُولً«؛ »اى واى، كاش فلانى را دوست ]خود[ نگرفته بودم. او ]بود  كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ الشَّ عَنِ الذِّ
كه‏[ مرا به گمراهى كشانيد، پس‌ازآنکه قرآن به من رسيده بود.« و شيطان هميشه خوارکنندۀ انسان بوده است«.  )فرقان: 

)29 - 28
خداوند متعال فرمود: »وَلَا تَرْكَنُواْ إلِىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اّلل مِنْ أوَْلِيَاء ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ«؛ »و 
بر ظالمان تکيه ننماييد که موجب مي‌شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهيد 

داشت؛ و ياري نمي‌شويد«. )هود: 113(

آیا نظریۀ تکامل با قانون دوم ترمودینامیک تعارض دارد؟!
برخـی از علمـای ادیـان نظیـر شـیخ علـی کورانـی معتقد هسـتند که طبـق قانون 
دوم ترمودینامیـک کل جهـان به سـمت ویرانـی و نابودی می‌رود!! و ازاین‌رو، سـیر 
تکامل که سـیری سـازنده اسـت و منجر به پیچیده‌تر و سـازگارتر شـدن موجودات 

بـا محیـط می‌شـود ممکـن نیسـت و آن را رد می‌کنند.
و کورانی این‌چنین می‌نویسد:

یعنـی جهـان بـه سـمت برتـر و بهتر شـدن نمـی‌رود، بلکـه به‌سـوی افـول و بدتر 
برمی‌دارد... گام  شـدن 

اگـر کورانـی معنـی عبـارت بـالا را می‌فهمیـد هیچ‌وقـت آن را نمی‌نوشـت، زیـرا 
طبـق متـن بـالا هیچ یاختـۀ تخم )زیگـوت( نباید تبدیـل به یک نوزاد شـود و هیچ 
بـذری نبایـد تبدیـل بـه یک گیـاه شـود و ... زیرا ایـن موارد نیـز از مصادیـق بهتر 

و برتر شـدن هسـتند.
مثلاً بـذر بایـد به‌مرور پوسـیده شـود و از بین بـرود، نه اینکـه تبدیل بـه یک گیاه 

و درخت شـود.
پـس اگـر بـه فـرض قبـول بسـته‌بودن کیهـان، بپذیریـم کـه جهـان ما به سـمت 
بیشـینه آنتروپـی در حرکـت اسـت، ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آنتروپـی تمـام 
مناطـق داخـل سیسـتم الزامـاً رو بـه افزایـش هسـتند، بلکـه ممکن اسـت آنتروپی 
به‌صـورت موضعـی و لـوکال کاهـش یابـد )ولـی آنتروپـی کلـی کیهـان را افزایش 
می‌دهـد(؛ مثلاً کـره زمین که سیسـتمی باز اسـت و در مجاور خورشـید قـرار دارد 
و از آن انـرژی می‌گیـرد و می‌توانـد بسـتر رویدادهایـی بـا کاهـش آنتروپـی باشـد.
پـس ایـن پنـدار باطـل کورانـی کـه فکـر می‌کنـد تمـام اجـزای جهـان به سـمت 
افزایـش آنتروپـی پیـش می‌رونـد از دیـدگاه علـم مـردود اسـت، زیـرا قانـون دوم 
ترمودینامیـک فقـط در سیسـتم‌هایی کـه بـا محیـط مجـاور خـود تبادلـی ندارنـد 

صـادق اسـت، نـه در مـورد زمیـن کـه سیسـتمی باز اسـت.
زمیـن هـر روز از خورشـید انـرژی دریافـت می‌کنـد و بـه عبارتـی خورشـید زمیـن 
را گـرم و روشـن می‌کنـد. گیاهـان و جانـوران نیز انـرژی خورشـیدی را لازم دارند 
تـا زنـده بماننـد. اگـر خورشـید نبـود یـا از زمین خیلـی دورتر بـود و گرمـای کمتر 
بـه مـا می‌رسـید، سـطح زمیـن خیلـی سـرد و تاریـک می‌شـد و هیـچ موجـودی 

نمی‌توانسـت روی آن زندگـی کنـد.
همـۀ مـا بـه انـرژی نیاز داریـم، انرژی ماننـد نیرویی نامرئـی در بدن مـا وجود دارد 
و آن را بـه‌کار می‌انـدازد. اگـر انـرژی به بـدن نرسـد، توانایی انجام کار را از دسـت 

می‌دهیـم و پـس از مدتـی می‌میریم.

مـا انـرژی را از غذایـی کـه می‌خوریـم به دسـت می‌آوریم. بـا هر حرکـت و کاری 
کـه انجـام می‌دهیـم، بخشـی از انـرژی موجـود در بـدن صـرف می‌شـود. حتـی 
بـرای خوانـدن ایـن مطلب هـم مقـداری انرژی لازم اسـت. بـرای همیـن باید هر 
روز غذاهـای کافـی و مناسـب بخوریـم. گیاهـان و جانـوران نیز برای زنـده ماندن 
و رشـد و حرکـت، بـه انـرژی نیـاز دارنـد که منشـأ همـۀ این‌ها از خورشـید اسـت؛ 

بنابرایـن زمیـن سیسـتمی باز اسـت کـه روزانـه از خورشـید انـرژی می‌گیرد.
و البتـه بایـد توجـه شـود کـه اگـر تفسـیر کورانـی از قانـون دوم ترمودینامیـک را 
بـه فـرض محـال، صحیـح بدانیـم نه‌تنهـا سـیر تکامـل ممکن نیسـت، بلکه رشـد 
تمـام جانـداران و تولـد نـوزادان نیـز بایـد متوقف شـده و بـه سـمت زوال و ویرانی 
رود! و اساسـاً کیهـان مـا نبایـد بـه وجـود می‌آمـد، زیـرا جهان مـا از حالتی بسـیار 
سـاده بـه حالـت پیچیـده امـروزی رسـیده اسـت؛ و همچنیـن خورشـیدِ منظومۀ ما 
نیـز متولـد نمی‌شـد کـه سـیاره زمیـن بـه دور آن بچرخـد و از آن انـرژی دریافـت 
کنـد! و کورانـی بایـد بداند کـه ما در جهان هسـتی، کاهش‌هـای آنتروپـی فراوانی 
را شـاهدیم، نظیـر تکویـن تمـام سـلول‌های جانـداران زنـده، پیدایش حیـات، تولد 
سـتاره‌ها، بـارش بـاران و بلورهـای شـش‌پر برف، رشـد تمـام جانـداران و گیاهان، 
تشـکیل یخ‌هـا توسـط سـرما و ... کـه اگـر پنـدار کورانی درسـت بـود هیچ‌وقت ما 

شـاهد بـارش بـاران و بـرف نبودیم!
امـا کورانـی در مـورد تکامـل )دگرگونـش( حیـات بایـد بداند کـه امروزه مـا اثرات 
فراوانـی دال بـر تکامـل حیـات در دسـترس داریـم و همان‌طور که با دیـدن بارش 
بـرف، آراء سـطحی کورانـی رد می‌شـود، دیـدن شـواهد تأیید‌کننـدۀ تکامـل، نظیر 
شـواهد ژنتیکـی، فسـیل‌ها و کالبدشناسـی تطبیقـی نیـز بـرای رد پنـدار کورانـی 

کفایـت می‌کننـد.
زیـرا اثـرات دال بـر فرگشـت حیـات، موضوعی غیرقابل‌دسـترس نیسـتند کـه قادر 
بـه مشـاهدۀ آن‌ها نباشـیم تـا کورانـی بخواهـد این‌گونه بـا فرض‌هـا و تصوراتش، 

واقعیـت تکامـل حیـات را رد کند!
و همچنیـن کورانـی بایـد بدانـد در طـی دوره‌هـای مختلـف، گونه‌هـای جانـوری 
به‌مـرور به‌طورکلـی پیچیده‌تـر شـده‌اند و سـؤال مـا از او ایـن اسـت، کـه چطـور 
ممکـن اسـت بـا تفسـیر اشـتباهش از قانـون دوم ترمودینامیک، رده‌هـای جانوری 

پیچیـدۀ جدیـد، از مـواد شـیمیایی بی‌جـان یک‌دفعـه بـه وجـود بیاینـد؟!
اگـر تکامـل حیـات با تفسـیر او از قانـون دوم ترمودینامیک تناقـض دارد، به طریق 
اولـی بـا افسـانۀ علمای ادیـان -یعنی خلقـت دفعی رده‌هـای جدید جانـداران- نیز 

تناقضی آشـکارتر خواهد داشـت!

طبـق تفسـیر او تمـام اجزای جهان به سـمت ویرانـی و زوال می‌رونـد! حال چطور 
در ایـن سـیر قهقرایـی، ناگهان یک جانـدار پیچیـده‌ای مثل حضـرت آدم )گونه‌ای 
از هوموسـاپینس( از عـدم یـا مـواد شـیمیایی موجـود بـر روی کرۀ زمین بـه وجود 
می‌آیـد؟! اگـر بـه وجـود آمـدن تغییـرات جزئـی را در سـیر تکامـل و انباشته‌شـدن 
آن‌هـا در طـول میلیون‌هـا سـال را قبـول نـدارد، بـا چـه عقلـی پیدایـش دفعـی و 
ناگهانـی موجـودات پیچیـده را پذیرفتـه اسـت؟! آیـا انسـان خردمنـدی را خواهیـد 

یافـت کـه پندارهـای کورانـی را تأییـد کند؟!
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آزادی بیان، از شعار تا عمل 
تعریف آزادی بیان:

آزادی بیـان یعنـی آزادی اندیشـه و عقیـده؛ بـه مفهـوم دیگـر آزادی بیـان، ابـزاری اسـت جهت 
رسـاندن اندیشـه و عقیـده‌ا   ی بـرای دیگـران. )نـادری، پرتـو: از آزادی عقیـده تـا آزادی بیـان، 

نخسـت( صفحۀ 
»اعلامیه جهانی حقوق بشر«

در مقدمـۀ ایـن اعلامیـه آمـده اسـت: ازآنجاکـه بی‌اعتنایـی و تحقیـر حقـوق انسـان بـه انجـام 
کارهـای وحشـیانه انجامیـده، به‌طوری‌کـه وجـدان آدمـی را در رنـج افکنده اسـت و پدیـد آمدن 
جهانـی کـه در آن تمامـی ابناء بشـر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشـند و بـه رهایی از هراس 

و نیازمنـدی رسـند، به‌مثابـه عالی‌تریـن آرزوی همگـی انسـان‌ها اعلام شـده اسـت.
و در این اعلامیه، دو ماده برای آزادی عقیده و ابراز آن ذکر است:

مـاده ۱۸: هـر انسـانی محـق بـه داشـتن آزادی اندیشـه، وجـدان و دیـن اسـت؛ این حق شـامل 
آزادی دگراندیشـی، تغییـر مذهـب ]دین[ و آزادی علنی ]و آشـکار[ کردن آئین و ابـراز عقیده، چه 
به‌صـورت تنهـا، چـه به‌صـورت جمعـی یـا به‌اتفـاق دیگـران، در قالب آمـوزش، اجرای مناسـک، 
عبـادت و دیده‌بانـی آن در محیـط عمومـی یـا خصوصـی اسـت؛ و هیـچ فـردی حـق اهانـت و 

تعـرض بـه فـرد دیگری بـه لحاظ تمایـز و اختلاف اندیشـه ندارد.
مـاده ۱۹: هـر انسـانی محـق بـه آزادی عقیده و بیان اسـت؛ و این حق شـامل آزادی داشـتن باور 
و عقیـده‌ای بـدون ]نگرانـی[ از مداخلـه ]و مزاحمـت[ و حق جسـتجو، دریافت و انتشـار اطلاعات 

و افـکار از طریـق هـر رسـانه‌ای بدون ملاحظات مرزی اسـت.
قانون اساسی ایران:

اصـل‏ بیسـت و سـوم: تفتیـش‏ عقایـد ممنـوع‏ اسـت‏ و هیچ‌کـس‏ را نمی‌تـوان‏ به‌صـرف‏ داشـتن‏ 
عقیـده‌‏ای‏ مـورد تعـرض‏ و مؤاخـذه‏ قـرار داد.

اصـل‏ بیسـت و چهـارم: نشـریات‏ و مطبوعـات‏ در بیـان‏ مطالـب‏ آزادنـد مگـر آنکـه‏ مخـل‏ مبانی‏ 
اسلام‏ یـا حقـوق‏ عمومـی‏ باشـد. تفصیـل‏ آن‏ را قانـون‏ معیـن‏ می‌کنـد.

»سخنان سید خمینی )ره(«
در اندیشـه سیاسـی سـید خمینـی، )اظهـار عقیـده و آزادی بیـان( بـرای کلیـه افـراد، گروه‌هـا و 

احـزاب سیاسـی مجـاز اسـت و ایـن تجویـز، اختصاصـی بـه طرفـداران نظام اسلامی نـدارد.
در کتـاب »امـام خمینـی و حکومـت اسلامی« می‌خوانیـم: »مفهـوم آزادی بـدواً و قبـل از هـر 
چیـز شـامل همیـن نـوع از آزادی اسـت؛ یعنی هر‌‎ ‏شـنونده‌ای در جامعـه جدید وقتـی کلمه آزادی 
را می‌شـنود، قبـل از هـر مفهـوم دیگـری‌‎ ‏آزادی بیـان و عقیـده بـه ذهـن او متبـادر می‌شـود. از 
همیـن رو آزادی بیـان و عقیـده از‌‎ ‏اساسـی‌ترین آزادی‌هـا بـه شـمار مـی‌رود. حضـرت امـام بـه 
آزادی بیـان و عقیـده و افـکار‌‎ ‏معتقدنـد و در عیـن پذیـرش و اعتقـاد، شـرایطی را نیز بـرای آن‌ها 
قائل‌انـد کـه فراتـر از‌‎ ‏محدودیت‌هـای برشـمرده قبلـی نیسـت. امـام بارهـا تأکیـد می‌کنـد کـه 
»مردم عقیده‌شـان آزاد‌‎ ‏اسـت. کسـی الزامشـان نمی‌کند که شـما باید حتماً این عقیده را داشـته 
 ‎‏محدودیت‌هایـی هـم چون وابسـته بـه قدرت‌هـای خارجـی بـودن، آزادی توطئه ‏‌ و‌ ‎باشـید«، امـا‌

‏فسـاد‌کاری ‌‎و مضـر بـه حـال ملـت بـودن را بـرای آزادی بیـان و عقیده برمی‌شـمارد« ‏.
پس در اندیشه سید خمینی ره محدودیت‌های آزادی بیان عبارت‌اند از:

1- وابسته به قدرت خارجی بودن
2- وجود توطئه
3- فساد‌کاری

4- مضر به حال مردم بودن
یعنـی طبـق اندیشـه و منـش سـید خمینـی تنها بـا آزادی بیان بـرای افـرادی که با چهـار هدف 
فـوق قصـد ایجـاد هرج‌ومرج، فسـاد و فحشـا و توطئه در جامعه را داشـته باشـند بایـد مقابله کرد 

و سـایر افـراد ملت دارای حـق آزادی بیان و عقیده هسـتند.
و در مـورد مطبوعـات هـم عقیـده ایشـان این‌چنیـن بـود کـه: »امـام خمینـی بـرای مطبوعـات 
و رسـانه‌ها نقشـی مهـم در تعلیـم و تربیـت و هدایـت و رشـد‌‎ ‏جامعـه قائـل هسـتند و از آزادی 
مطبوعـات جانـب‌داری می‌کننـد، امـا آزادی ایـن مطبوعـات‌‎ ‏به‌طوری‌کـه در قانـون اساسـی هم 
ذکـر شـده اسـت )اصـل 24( نبایـد مخل مبانی اسلام‌‎ ‏باشـد و یـا به مقدسـات توهین کنـد و یا 

توطئـه، دروغ، تهمـت و شـایعه بپراکند«.
در ادامه برخی از بیانات سید خمینی ره پیرامون آزادی بیان و عقیده را می‌آوریم.

- در جایـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیا فکـر می‌کنید کـه گروه‌هـای چپ و مارکسیسـت 
آزادی فعالیـت خواهنـد داشـت؟ افـزود: اگـر مضـرِّ بـه حـال ملـت باشـد جلوگیری می‌شـود، اگر 
نباشـد و فقـط اظهـار عقیـده باشـد مانعـی نـدارد؛ همه مـردم آزادنـد، مگـر حزبی کـه مخالف با 
مصلحـت مملکـت باشـد. )صحیفـه نـور: ج 4، ص 258. فصلنامه حکومت اسلامی، شـماره 12، 
فراتـی، عبدالوهـاب. 15/ 3/ 68- وصیت‌نامـه سیاسـی- الهـی امـام خمینی. صحیفـه امام: 21- 

.)436 -435
- در یـک رژیـم اسلامی، آزادی‌هـا صریـح و کامل خواهنـد بود. تنهـا‌‎ ‏‌آزادی‌هایی بـه ملت داده 
نخواهـد شـد کـه برخلاف مصلحـت مردم‌‎ ‏‌باشـد و بـه حیثیت فـرد لطمـه وارد سـازد. )27/ 10/ 

57- مصاحبـه بـا نشـریه »اکسـپرس« در تبییـن مواضع انقلاب. صحیفه امـام: 5- 489(
- مـا حرفمـان ایـن اسـت کـه به قانون اساسـی عمـل بکنیـد، مطبوعات آزادنـد، قلم آزاد اسـت، 
بگذاریـد بنویسـند مطالـب را، اگـر دیـن‌ دارید به دیـن عمل کنید. اگـر چنان‌چه دیـن را ارتجاعی 
می‌دانیـد بـه قانـون اساسـی عمـل کنیـد. )فصلنامـه حکومـت اسلامی، شـماره 12، فراتـی، 

عبدالوهاب(
- حـق اولیه بشـر اسـت که مـن می‌خواهم آزاد باشـم، من می‌خواهـم حرفم آزاد باشـد. )صحیفه 

نور، ج 2، ص 130. فصلنامه حکومت اسلامی، شـماره 12, فراتی، عبدالوهاب(
- حقـوق بشـر می‌گویـد کـه همـه افـراد یـک ملـت آزادنـد در این‌کـه عقایدشـان را بگوینـد. 

)صحیفـه نـور، ج 4, ص 76. فصلنامـه حکومـت اسلامی، شـماره 12, فراتـی، عبدالوهـاب(
- یکـی از بنیادهـای اسلام، آزادی اسـت. انسـان واقعـی ملـت مسـلمان،‌‎ ‏‌فطرتًا یـک انسـان 

آزاد‌شـده اسـت. رژیـم کنونـی ایـران می‌خواهـد و‌‎ ‏‌می‌کوشـد و تاکنـون کوشـیده اسـت کـه این 
بنیادهـای مترقـی را‌‎ ‏‌درهـم بشـکند. )10/ 8/ 57- بیانـات در جمـع نماینـدگان روزنامـه لاکـروا. 

کتـاب صحیفـه امـام: 4- 242 . کتـاب آزادی در اندیشـه امـام خمینـی: ص 5(
- سـؤال: ‏‌]‏‌در مـورد آزادی بیـان و عقیـده، شـما چـه حـدودی را در نظـر‌‎ ‏‌دارید؟ آیا فکـر می‌کنید 

بایـد محدودیت‌هایـی قائل شـد یـا نه؟‏‌[‏
جـواب: ‏‌اگـر مضـر به حال ملت نباشـد، بیـان همه‌چیـز آزاد اسـت.‌‎ ‏‌چیزهایی آزاد نیسـت که مضر 

به حـال ملت ما باشـد. ‏
- آن‌همـه داد و قـال راجـع بـه اینکه ما در »دروازه تمدن« وارد شـدیم و‌‎ ‏‌می‌خواهیم وارد بشـویم 
در دروازه تمـدن، ایـن »دروازه تمـدن« کـه‌‎ ‏‌همـه می‌داننـد کـه هیـچ خبـری در کار نیسـت، از 
تمـدن هیـچ خبری‌‎ ‏‌نیسـت! اول مرتبه تمـدن، آزادی ملت اسـت. مملکتی کـه آزادی‌‎ ‏‌ندارد تمدن 
نـدارد. یـک مملکتـی که اسـتقلال نـدارد و وابسـته به غیر‌‎ ‏‌اسـت و همـه‌اش هم با عمل ایشـان 
 ‎‏‌]‏‌مملکـت را‏‌[‏‌ نمی‌شـود گفت یـک مملکت متمـدن؛ مملکـت متمدن‌ ‎وابسـته بـه غیـر شـده، ایـن‌
‏‌آن اسـت کـه آزاد باشـد، مطبوعاتـش آزاد باشـد، مـردم آزاد باشـند در‌‎ ‏‌اظهـار عقاید و رأیشـان؛ و 
‏‌]‏‌الآن[ ‌هیچ‌کـس آزادی نـدارد! خـوب، تـو‌‎ ‏‌می‌گویـی هـی ما بـه دروازه تمـدن رسـیدیم. )28/ 8/ 

57- سـخنرانی در جمـع ایرانیـان مقیم خـارج. صحیفه امـام: ج 5- 32- 33(
- سـؤال: ‏‌]‏‌حضـرت آیـت‌الله، بـرای جانشـینی رژیـم کنونـی،‌‎ ‏‌شـما خواسـتار جمهـوری اسلامی 
هسـتید. چنیـن دولتـی،‌‎ ‏‌آیا آزادی‌هـای دموکراتیک را بـرای همه مردم تضمین خواهـد کرد؟‌‎ ‏‌و در 
چنیـن دولتـی نقـش خود شـما شـخصاً چه خواهـد بود؟ ضمن‌ًا‎ ‏‌در مـورد آزادی‌هـای دموکراتیک 
 ‎ ‏‌کمونیسـت‌ها و مارکسیسـت‌ها آزادی اظهـار عقیـده و بیـان خودشـان را‌ ‎می‌خواهیـم بدانیـم آیـا‌

نه؟‏‌[‏ یـا  ‏‌دارند 
جـواب: ‏‌دولـت اسلامی یـک دولت دموکراتیـک به معنـای واقعی‌‎ ‏‌اسـت و برای همـه اقلیت‌های 
مذهبـی آزادی به‌طـور کامـل هسـت و هر‌‎‏‌‌کـس می‌توانـد اظهار عقیـده خودش را بکند؛ و اسلام 
جـواب همـه‌‎ ‏‌عقایـد را به‌عهـده دارد و دولـت اسلامی تمـام منطق‌ها را بـا منطق‌‎ ‏‌جـواب خواهد 
داد. )18/ 8/ 57- مصاحبـه بـا خبرنـگاران درباره توقیـف امیرعباس هویدا و مسـائل دیگر. کتاب 

صحیفـه امـام: ج 4، ص410- 411. کتاب آزادی در اندیشـه امـام خمینی: ص 26(
- ایـن آزادی کـه الآن بـرای ملـت مـا هسـت، بـرای زن، بـرای مـرد، بـرای‌‎ ‏‌نویسـنده‌ها، ایـن 
آزادی، آزادی اسـت در کلیـه امـوری کـه ایـن امـور به‌‎ ‏‌نفع خود شـما هسـت. شـما آزادیـد بیایید 
بیـرون مطالبتـان را‌‎ ‏‌بگوییـد؛ انتقـاد از دولـت بکنیـد؛ انتقـاد از هرکس کـه پایش را کج‌‎ ‏‌گذاشـت 
بکنیـد. هیچ‌کـس نیسـت کـه بـه شـما بگویـد چـرا. برویـد در‌‎ ‎جهـاد سـازندگی؛ با ملـت خودتان 
 ‎‏‌می‌رویـد می‌کنیـد. تمام چیزهایی که در رشـد انسـان، در رشـد‌ ‎‌،برویـد و همراهـی کنیـد آزادیـد
‏‌خواهرهـا و برادرهـا و ایـن کودک‌هـای عزیـز، دخالـت دارد، این‌هـا همـه‌‎ ‏‌آزاد هسـتند.‏ آنـی کـه 
اسلام جلویـش را گرفتـه و آزاد نیسـت؛ قماربـازی اسـت‌‎ ‏‌که تباه می‌کنـد ملت را؛ شـراب‌خواری 
اسـت کـه تبـاه می‌کنـد ملـت را؛‌‎ ‏‌انـواع فحشـایی کـه در زمـان این مـرد جنایتـکار بـود و فراهم 
کـرده‌‎ ‏‌بودنـد اسـبابش را. این‌هاسـت که در اسلام ممنوع اسـت. )8/ 7/ 58- سـخنرانی در جمع 
بانـوان معلـم و دانـش آمـوزان. کتاب صحیفه امـام: ج 10، ص 188. کتاب آزادی در اندیشـه امام 

خمینـی: ص 46(
- در رژیـم سـابق، کسـی قـدرت حـرف‌زدن نداشـت، کسـی قـدرت‌‎ ‏‌انتقـاد نداشـت. یـک کلمـه 
انتقـاد بـا نابـودی او تمـام می‌شـد. یـک قلـم که‌‎ ‏‌یک نصـف سـطر در انتقـاد می‌نوشـت نابودش 
می‌کردنـد. حـالا راه‌‎ ‏‌انتقـاد باز اسـت، همه می‌آینـد انتقاد می‌کنند، همـه از دولت انتقـاد‌‎ ‏‌می‌کنند، 
همـه از هـر چیـزی کـه صحیـح نیسـت انتقاد می‌کننـد، ارشـاد‌‎ ‏‌می‌کنند. چطـور حالا بـا آن‌وقت، 
مِثـل هم اسـت؟ )17/ 8/ 58- سـخنرانی در جمع کارکنان شـهرداری اهواز. کتـاب صحیفه امام: 

ج 11، ص 9. کتـاب آزادی در اندیشـه امـام خمینی: ص 48(
- نبایـد ماهـا گمـان کنیـم کـه هر‌چـه می‌گوییـم و می‌کنیـم کسـی را حـق‌‎ ‏‌اشـکال نیسـت. 
اشـکال، بلکـه تخطئـه، یـک هدیـه الهـی اسـت بـرای‌‎ ‏‌رشـد انسـان‌ها. )16/ 10/ 66- نامـه به 
آقـای خامنـه‌ای. کتـاب صحیفـه امـام: ج 20، ص 451. کتـاب آزادی در اندیشـه امـام خمینـی: 

)50 ص 
- در ایـن حکومـت همـه آزادنـد تـا اظهـار عقیـده کننـد. )25/ 10/ 57- مصاحبـه بـا روزنامـه 
»اسـتریت تایمـز«. صحیفـه امـام: ج 5، ص 476. کتـاب آزادی در اندیشـه امـام خمینـی: ص 51(
سـید علـی خامنـه‌ای: اعتقـاد ما به آزادی یک مسـئلۀ تاکتیکی نیسـت؛ یک مسـئلۀ واقعی اسـت. 
آزادی بـه همـان معنایـی کـه جمهـوری اسلامی تعریـف می‌کنـد، نـه بـه معنایـی کـه غربی‌ها 
تعریـف می‌کننـد کـه آن، به نظـر ما انحراف اسـت. آنجایی که باید آزادی باشـد، نیسـت؛ آنجایی 
کـه بایـد محدودیـت باشـد، قیدها گسسـته اسـت و آزادی هسـت! آن را مـا مطلقاً قبـول نداریم؛ 
تـو رودربایسـتی غـرب هـم گیـر نمی‌کنیم. مـا آزادی را بـا همان مفهوم اسلامی خـودش قبول 
داریـم کـه البتـه تـو آن آزادی بیان هسـت، آزادی رفتار هسـت، آزادی فکر هسـت، ایـن حوادث 
http://  .)۰۸/۰۶/۱۳۸۸( چنـدان خلاف انتظـار نیسـت. )بیانـات در دیـدار اسـاتید دانشـگاه‌ها

)7959=farsi.khamenei.ir/speech-content?id
بنـده بـه معنـای حقیقـی و وسـیع کلمه معتقـد بـه آزادی بیانـم؛ منتها برخـی از حرف‌هـا جایش 
در منبرهـای عمومـی نیسـت؛ جایـش در مباحـث تخصصـی اسـت. بلـه چند نفـر فقیه بنشـینند، 

چنـد نفـر حقوقـدان بنشـینند، چند نفر فیلسـوف بنشـینند، چنـد نفر جامعه‌شـناس بنشـینند دربارۀ 
اساسـی‌ترین مسـائل و دربـارۀ اصـل توحیـد بـا هـم بحث کننـد؛ یکی رد کنـد، یکی قبـول کند، 
یکـی اسـتدلال کنـد؛ بعـد هـم پخـش بشـود و جلوی چشـم مـردم قـرار بگیـرد؛ امـا در محافل 

تخصصـی ایـن کار باید انجـام بگیرد... 
http://farsi.khamenei.ir/speech-)۰۸/۰۸/۱۳۸۴( بیانـات‌ در دیدار کارگزاران نظـام(

)3318=content?id
وظیفـه‌ی حتمـىِ دیگـرِ دولـت اسلامی، گسـترش علـم و دانایـی اسـت؛ چـون دولت اسلامی 
بـدون گسـترش علـم و دانایـی به‌جایـی نخواهـد رسـید. گسـترش آزاداندیشـی هم مهم اسـت. 
واقعًا انسـان‌ها بایـد بتواننـد در یـک فضـای آزاد فکـر کننـد. آزادی بیـان تابعـی از آزادی فکـر 
اسـت. وقتـی آزادی فکـر بـود، به‌طـور طبیعـی آزادی بیان هم هسـت. عمـده، آزادی فکر اسـت 
کـه انسـان‌ها بتواننـد آزاد بیندیشـند. در غیـر فضـای آزاد فکـری، امکان رشـد وجود نـدارد. برای 
فکـر، بـرای علـم، بـرای میدان‌های عظیم پیشـرفت بشـری اصلاً جایی وجـود نخواهد داشـت. 
مـا در مباحـث کلامـی و مباحـث فلسـفی هرچـه پیشـرفت داشـتیم، در سـایۀ مباحثـه و جـدل و 
بحـث و وجـود معارض داشـتیم. اشـکالی کـه ما همواره بـه بخش‌هـای فرهنگی داشـته‌ایم، این 
بـوده کـه به نقشِ خودشـان به‌عنـوان یک دولت اسلامی در صحنـۀ کارزار فکری درسـت عمل 
نمی‌کننـد. کارزار فکـری بایـد باشـد؛ منتهـا کارزار فکـری عملاً به این شـکل در نیایـد که ما به 
قول سـعدی، سـگ را بگشـاییم و سـنگ را ببندیم؛ حربه را از دسـت اهل حق و اهل آن فکری 
کـه حـق می‌دانیـم بگیریـم، اما دسـت اهل باطـل را بـاز بگذاریم که هـر بلایی می‌خواهند، سـر 
جوان‌هـای مـا بیاورنـد؛ نـه او حـرف بزنـد، شـما هم حـرف بزنیـد و در جامعـه فکر تزریـق کنید. 
مـا بـه تجربـه دریافته‌ایـم کـه آنجایی که سـخن حق بـا منطق و آرایـش لازمِ خودش بـه میدان 

می‌آیـد، هیـچ سـخنی در مقابـل آن تـاب پهلـو زدن و مقاومـت کردن نخواهد داشـت.
http://farsi.)۰۸/۰۶/۱۳۸۴( دولـت  هیئـت  اعضـای  و  رئیس‌جمهـور  دیـدار  در  )بیانـات 

)3304=khamenei.ir/speech-content?id
امـروز در کشـور مـا آزادی فکـر و آزادی بیـان به‌طـور کامـل وجود دارد؛ حـالا رادیوهـای بیگانه 
برخلاف ایـن بگوینـد؛ خـودِ ملت می‌بیند. کسـانی هسـتند کـه نه نظـام را قبول دارنـد، نه دولت 
را قبـول دارنـد، نـه رهبـری را قبـول دارنـد؛ امـا صحبـت می‌کننـد و نظـرات خـود را می‌گوینـد؛ 
کسـی هـم بـه کار آن‌هـا کاری نـدارد. امـروز هیچ‌کس بـه خاطر این‌کـه طبق عقیـدۀ خود حرف 
زده اسـت، مـورد مؤاخـذه دسـتگاه نیسـت. )بیانـات در خطبه‌هـای نمـاز جمعـه )۲۴/۱۱/۱۳۸۲(

)3223=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
بی‌شـک آزادیخواهـی‌ و مطالبـه‌ فرصتـی‌ بـرای‌ اندیشـیدن‌ و بـرای‌ بیـان‌ اندیشـه‌ توأم‌ بـا رعایت‌ 
»ادب‌ اسـتفاده‌ از آزادی‌»، یـک‌ مطالبـه‌ اسلامی‌ اسـت‌ و »آزادی‌ تفکـر، قلـم‌ و بیـان‌»، نـه‌ یـک‌ 

شـعار تبلیغاتـی‌ بلکـه‌ از اهـداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ اسـت‌. 
و در جـای دیگـر ایـن پاسـخ می‌نویسـند: بـرای‌ بیدار کـردن‌ عقل‌ جمعـی‌، چاره‌ای‌ جز مشـاوره‌ و 
مناظـره‌ نیسـت‌ و بـدون‌ فضـای‌ انتقـادی‌ سـالم‌ و بـدون‌ آزادی‌ بیـان‌ و گفتگوی‌ آزاد بـا »حمایت‌ 
حکومـت‌ اسلامی« و »هدایـت‌ علمـا و صاحب‌نظـران«، تولید علم‌ و اندیشـه‌ دینـی‌ و در نتیجه‌، 
تمدن‌سـازی‌ و جامعه‌پـردازی‌، ناممکـن‌ یـا بسـیار مشـکل‌ خواهـد بـود. بـرای‌ علاج‌ بیماری‌ها و 
هتاکی‌هـا و مهـار هرج‌ومـرج‌ فرهنگـی‌ نیـز بهترین‌ راه‌، همین‌ اسـت‌ که‌ آزادی‌ بیـان‌ در چارچوب‌ 
قانـون‌ و تولیـد نظریـه‌ در چارچـوب‌ اسلام‌، حمایـت‌ و نهادینـه‌ شـود. )پاسـخ بـه نامـۀ جمعی از 
دانش‌آموختـگان و پژوهشـگران حـوزه علمیـه در مـورد کرسـی‌های نظریه‌پـردازی )۱۶/۱۱/۱۳۸۱( 

)8290=http://farsi.khamenei.ir/message-content?id
معتقـدم کـه آزادی قلـم و بیان، حقِ‌ّ مسـلمّ مردم و مطبوعات اسـت. )بیانات در جلسـه پرسـش و 
http://farsi.khamenei.ir/)۲۲/۱۲/۱۳۷۹( پاسـخ دانشـجویان دانشـگاه صنعتی امیرکبیر

)7585=speech-content?id
معتقـدم کـه آزادی قلـم و بیـان، حـقِ‌ مسـلمّ مـردم و مطبوعات اسـت. در این هم هیـچ تردیدی 
نـدارم و ایـن جـزو اصـول مصرّحـه قانون اساسـی اسـت. معتقدم اگر جامعـه‌ای مطبوعـات آزاد و 
دارای رشـد و قلم‌هـای آزاد و فهمیـده را از دسـت بدهـد، خیلـی چیزهـای دیگـر را هم از دسـت 

داد.  خواهد 
http://farsi.)۰۹/۱۲/۱۳۷۹.( بیانات در جمع دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه صنعتی امیرکبیر(

)3053=khamenei.ir/speech-content?id
ملـت مـا بـه دنبـال ارزش‌هایی بود که همه‌اش در داخل اسلام هسـت و من به بخشـی از آن‌ها 
اشـاره می‌کنـم: ...آزادی فکـر و بیـان هـم یکـی از ارزش‌هـای انقلاب بـود. مردم می‌خواسـتند 
آزادانـه فکـر کننـد. آن روز، آزادی فکـر، آزادی بیـان و آزادی تصمیم‌گیـری هـم نبـود. مردم این 
را نمی‌خواسـتند؛ می‌خواسـتند ایـن آزادی‌هـا باشـد. )بیانـات در خطبه‌هـای نمـاز جمعـه تهـران‌ 

)3005=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id)۲۳/۰۲/۱۳۷۹(
مـا بـه آزادی بیـان و آزادی فعالیت‌هـای اجتماعـی معتقدیـم. اصلًا ایـن مفاهیم و ایـن حقایق را 
انقلاب و پیشـروان انقلاب به این کشـور آوردند. قبلاً این چیزها در این کشـور نبـود. از آزادی 
بیـان و آزادی فعالیت‌هـای اجتماعـی، نـه خبـری بـود و نـه حتّـی اسـمی بـود. این‌هـا را انقلاب 
http://)۲۴/۰۶/۱۳۷۷( بـرای ایـن کشـور آورد. )بیانـات در دیـدار جمعـی از فرماندهـان سـپاه
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